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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کلان بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
بالاخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــره کننــده  ــگاه دوم، در نتيجــه رشــد تحــولات خي ــا ن طريقيــت داشــت. ام
فضــاي مجــازي و ســايه گســتري آن در حــوزه هــا و شــئون بشــر در يــک 
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــلاب نيــز دور نمان

انتظــاري تمدنــي از فضــاي مجــازي در ايــران را مطالبــه داشــته انــد.
ــد  ــلاش مي کن ــازي ت ــاي مج ــاي عصرفض ــتا گزارش ه ــن راس      در همي
ــا حــوزه ي فضــاي مجــازي را  ــا فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط ب ت
ارتقــاء بخشــيده و آن هــا را بــراي مواجهــه فعــال و خردمندانــه بــا تحــولات 

ايــن عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
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    شــبکه های اجتماعــی در ايــران امــروز، يــک تجربــۀ ملــی جديــد 
ــان،  ــان و کارفرماي ــواده، دوســتان، کارکن ــراد خان ــن اف ــط بي ــه رواب اســت ک
ــت،  ــت و فرودس ــوس، فرادس ــس و مرئ ــازمانی، رئي ــرکتی و س ــکاران ش هم
ــرار  ــر ق ــت را تحــت تأثي ــت و مل ــراد در حاشــيه، و دول ــز و اف ــراد در مرک اف
داده اســت. بســياری از افــراد، ذوق زده از امــکان تعامــل و آگاهی يابــی ســريع 
و بی حــد و حصــر از وقايــع دور و اطــراف و جريان هــای مختلــف اجتماعــی، 
اقتصــادی، سياســی و فرهنگــی، آن را فرصتــی بــرای آگاهــی جمعــی، تحقــق 
ــر، آن را  ــی ديگ ــر می شــمارند. گروه ــای براب دموکراســی، آزادی، و فرصت ه
ــکل دهی  ــرای ش ــع ب ــه جوام ــويه  ب ــی يک س ــی اطلاعات ــل خوراک ده عام
ــای  ــاخت فرهنگ ه ــای برس ــا را ابزاره ــد و آنه ــی می کنن ــا تلق ــری آنه فک
ــتۀ  ــن دو دس ــای مطــرح شــده در اي ــوم جهت گيری ه ــد. عم ــل می دانن بدي
بــزرگ، عمومــاً سياســی – رســانه ای و بــرای حفــظ يــا بــه هــم زدن تــوازن 
قــدرت اســت حــال آنکــه همــۀ آن مناظــر را می تــوان از جنبــۀ اخلاقــی نيــز 
ــی در  ــرادی کــه در صــدد زيســت اخلاق ــرای اف بررســی و تفســير کــرد و ب
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جامعــۀ اطلاعاتــی امروزی انــد، تنگناهــای اخلاقــی حاصــل از ايــن شــبکه ها 
ــه  ــر آن اســت ک ــعی ب ــتار، س ــن نوش ــرد و نشــان داد. در اي ــگ ک ــر رن را پ
ــی  ــفی- اخلاق ــر فلس ــع را از منظ ــی در جوام ــبکه های اجتماع ــائل ش مس

بررســی شــود.
     واژگان کلیــدی: شــبکه های اجتماعــی، اخــلاق، فضــای مجــازی، 

ــی  ــادی، دموکراس ــی، اقتص ــفی، سياس ــات، فلس اطلاع
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ــی  ــق دموکراس ــرای تحق ــی ب ــای ايدئال ــی فرصت ه ــبکه های اجتماع      ش
ــد کــه شــبکه های  ــن باورن ــر اي ــد. بســياری از انديشــمندان ب فراهــم کرده ان
اجتماعــی امــکان تحقــق ژورناليســم شــهروندی1  و پايــش معکــوس 
و  فيلم هــا  تصاويــر،  به  طوری کــه  کرده انــد؛  فراهــم  را  يــا همه بينــی2  
گزارش هــای شــهروندان از اتفاقــات اجتماعــی و فرهنگــی، می توانــد بســياری 
ــا ناديــده گرفتن هــای رســانه ای را آشــکار کنــد و مــردم را  از ســوگيری ها ي
نســبت بــه کارکردهــای کنترلــی يــا جهت دهنــدۀ رســانه آگاه نمايــد. برخــی 
ديگــر از محققــان شــبکه های اجتماعــی را امکانــی بــرای تحقــق ايــدۀ قلمــرو 
عمومی3هابرمــاس تلقــی کرده انــد و گفته انــد کــه گروه هــای تشــکيل شــده 
در شــبکه های اجتماعــی، امــکان بحــث و گفتگــو در بــارۀ سياســت ها، قوانين، 
مقــررات و تصميم گيری هــای مســئولان را فراهــم می کنــد و افــراد می تواننــد 
ــل  ــا عکس العم ــد ي ــر کنن ــح اظهارنظ ــح و ناصحي ــر صحي ــورد تدابي در م
ــار،  ــا، اخب ــان در گزارش ه ــای پنه ــا ايدئولوژی ه ــد و ي ــان دهن ــی نش جمع
ســخنرانی ها، اظهارنظرهــا، ادعاهــا يــا عکس العمل هــا را آشــکار و نقــد 

لیه و ا خلاقــی  ا ت  ا طر مخا برخــی 

1.Citizen journalism
2.Synopticon 
3.Public sphere
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کننــد و بــه آگاهــی جمعــی بيفزاينــد. بديــن ترتيــب عــذر اخلاقــی انســان ها 
و آســودگی وجدانــی ناشــی از نبــود اطلاعــات بــرای انتخاب هــای صحيــح بــه 
ويــژه انتخــاب افــراد شايســته بــرای مناصــب سياســی و اجتماعــی کاســته 
می شــود و حــس مســئوليت اخلاقــی نفــوذ بيشــتری در اذهــان می يابــد. امــا 
ــبکه های  ــری ش ــوۀ به کارگي ــی از نح ــای ميدان ــای پژوهش ه ــراً يافته ه ظاه
اجتماعــی حقايــق ديگــری را بازگــو می کنــد بــرای نمونــه کــروس و 
همــکاران1  در پژوهــش خــود بــا بســياری از اقشــار مختلــف جامعــۀ آمريکايی 
مصاحبه هــای عميــق انجــام داده انــد و متوجــه شــده اند کــه بســياری از آنهــا 
ــا از  ــرا ي ــد زي ــاب می کنن ــی اجتن ــبکه های اجتماع ــی در ش ــث سياس از بح
آزار و اذيــت هــواداران متعصــب و پايش هــای محيــط کار هــراس دارنــد، يــا 
بــه افــراد ناآشــنا بی اعتمادنــد و پيام هــای سياســی را فقــط بــرای آشــنايان 
معتمــد می فرســتند، و يــا از نظــر آنهــا اساســاً شــبکه های اجتماعــی جايــی 
ــی ای  ــای اخلاق ــر نويده ــلاوه ب ــب ع ــت. بدين ترتي ــودن اس ــوش ب ــرای خ ب
ــات  ــردی، ارتباط ــن ف ــات بي ــترش ارتباط ــطۀ گس ــزار به واس ــن اب ــه اي ک
ــارکت  ــی، و مش ــور اداری و مال ــهيل ام ــتی، تس ــق دوس ــی، تعمي اجتماع
مســئولانه در دموکراســی می دهــد، ممکــن اســت مخاطــرات اخلاقــی 
ــد.   ــی می طلب ــل اخلاق ــا، تأم ــن تهديده ــه اي ــد ک ــته باش ــی داش ــز در پ ني
ــی  ــبکه های اجتماع ــراد، ش ــياری از اف ــه بس ــم اينک ــر، عليرغ ــوی ديگ از س
را امکانــی بی حدوحصــر بــرای آگاهی يابــی و تأمــل در بــاب اتفاقــات 
ــر  ــتی و همفک ــای دوس ــل، گروه ه ــا در عم ــد ام ــی می دانن ــی جمع زندگ
ــود را از تصــادم  ــود کشــيده  و خ ــی حصــاری دور خ ــبکه های اجتماع در ش

1.Lisa M. Kruse, Dawn R. Norris and Jonathan R. Flinchum
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ــی  ــه گروه هاي ــلًا ب ــراد عم ــد. اف ــون کرده ان ــر مص ــراد ناهمفک ــا اف ــکار ب اف
ــد  ــا عقاي ــوان ب ــروه ، همخ ــده در آن گ ــه ش ــکار ارائ ــه اف ــوند ک وارد می ش
آنهاســت و از گروه هــای ناهمخــوان خــارج می شــوند و افــکار آنــان را 
کامــلًا  ايــن عمــل،  نمی شــنوند.  و  نمی خواننــد  و حتــی  برنمی تابنــد 
ــره ای  ــه اســت. ايــن پديــده کــه جزي ــی بی طرفان معکــوس آرمــان آگاهی ياب
ــتدل  ــد نامس ــه عقاي ــد، ب ــل می کن ــری مي ــه افراطی گ ــام دارد، ب ــدن1  ن ش
ــری، و  ــای فک ــتدلال رقب ــترک و اس ــق مش ــم علاي ــع  فه ــد و مان می انجام
ــرای هــدف مشــترک می شــود. ممکــن اســت  ــات ب ــار گذاشــتن اختلاف کن
ــه اکتيويســم سياســی کمــک کننــد، ماننــد آنچــه  شــبکه های اجتماعــی ب
ــبکه های  ــی ش ــول سياس ــس از تح ــا پ ــاد، ام ــاق افت ــس اتف ــر و تون در مص
ــره ای شــدن و چنددســتگی را تســريع می کننــد و شکســته  اجتماعــی جزي
ــاق  ــد اتف ــم باش ــل ترمي ــه قاب ــی ک ــر از آن زمان ــيار زودت ــاد بس ــدن اتح ش
ــردد.  ــزل می گ ــار تزل ــاره دچ ــی دوب ــی و سياس ــات اجتماع ــد و ثب می افت
ــف و  ــای مختل ــا گفتمان ه ــد ب ــرد در آنِ واح ــی ف ــبکه های اجتماع در ش
ــج  ــه تدري ــر ب ــف و کثي ــای مختل ــن گفتمان ه ــری مواجــه می شــود. اي کثي
اهميــت آنهــا را نســبت بــه هــم ناچيــز می کنــد و حــوادث بــه امــوری روزمره 
و عــادی تبديــل می شــوند و بنابرايــن شــبکه های اجتماعــی اطلاعــات مهــم 
ــد.  ــل می کنن ــی آب آورده تبدي ــه کالاي ــت، ب ــات بی اهمي ــد اطلاع را مانن
ــه  ــه ب ــران ک ــا توســط کارب ــری آنه ــرای خوانش پذي ــار ب مختصرســازی اخب
ــذری و  ــس زودگ ــد، ح ــان می انجام ــات يکس ــدان اطلاع ــی دو چن افزونگ
ــوج  ــه ف ــد ک ــد. شــواهد نشــان می ده روزمرگــی حــوادث را تشــديد می کن

1.Insularity 
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ــچ  ــام مارپي ــه ن ــده ای ب ــث پدي ــی، باع ــوادث اجتماع ــار در خصــوص ح اخب
ــد  ــش دارن ــن گراي ــای آنلاي ــر در گروه ه ــراد حاض ــود. اف ــکوت1  می ش س
بــه اينکــه قبــل از اظهارنظــر دربــارۀ اخبــار، بــرآورد کننــد کــه آيــا نظــرات 
آنهــا بــا بازخــورد مثبــت و اتفاق نظــر جمعــی برخــوردار می شــود يــا خيــر. 
اگــر بــا توجــه بــه پسُــت های قبلــی حــس دريافــت بازخــورد مثبــت بهآنهــا 
دســت ندهــد، از ارائــۀ نقــد و نظــر خــودداری می کننــد و اتفاقــاً ايــن افــراد 
بيشــتر افــراد صاحب نظــر هســتند. ديگــران نيــز وقتــی ببيننــد کســی نظــر 
مخالــف يــا نقــد و نظــری ارائــه نکــرده  اســت، حــوادث را طبيعــی می انگارنــد 
ــارۀ  ــده درب ــه دار می شــود. ايــن پدي ــد و ســکوت دنبال و از کنــار آن می گذرن
ــدن  ــال ش ــث پايم ــر باع ــت و بيش ــادق اس ــيار ص ــری بس ــای فک اقليت ه
حقــوق آنهــا می شــود. اقليت هــای فکــری معمــولاً از ابــراز علايــق و عقايــد 
ــۀ  ــای هم علاق ــه در گروه ه ــر اينک ــد مگ ــی محرومن ــبکه های اجتماع در ش
جزيــره ای بــه اظهارنظــر بپردازند و لذا بســياری از انديشــمندان بر ايــن باورند 
کــه شــبکه های اجتماعــی بازتوليدکننــدۀ حقــوق اکثريــت و بی توجهــی بــه 
ــت  ــوق اکثري ــدۀ حق ــا تقويت کنن ــن تکنولوژی ه ــت و اي ــوق اقليت هاس حق
ــلاوه، شــبکه های اجتماعــی  ــد. به ع ــوق اقليت ان ــه حاشــيه کشــانندۀ حق و ب
توســط دســتگاه های دولتــی، دانشــگاه ها و مراکــز تحقيقاتــی و نظامــی رصــد 
می شــوند و اظهارنظرهــای افــراد بــا پيش فــرض وجــود يــک قلمــرو عمومــی 
ــی  ــه ســير طبيع ــی آورد ک ــد م ــا پدي ــرای آنه ــب شــغلی ب آزاد، بعضــاً عواق
ــه  ــل ب ــد يعنــی به نوعــی تبدي ــه مخاطــره می افکن ــا را ب ــادی آنه زندگــی م
ــو،  ــر فوک ــود از نظ ــای خ ــوند. تکنولوژی ه ــود« می ش ــای خ »تکنولوژی ه
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ابزارهــای تکنولوژيکــی هســتند کــه فــرد را بــه خودسانســوری و يــا بدتــر از 
همــه بــه ظاهرســازی می کشــانند. ماجــرای »اســتيون ســالايتا1«  و اظهــارات 
توئيتــری وی عليــه کشــتار فلســطينی ها توســط اســرائيل در نــوار غــزه و لغــو 
شــدن پذيــرش اوليــۀ وی به عنــوان عضــو هيئــت علمــی دانشــگاه ايلينويــز 
ــرای  ــک ب ــک نقطــۀ تاري ــا ي ــوع محروميت ه ــن ن ــروف اســت. اي بســيار مع
ــد. ــاب می آي ــی به حس ــی و خودآيين ــی، آزادی اخلاق ــی، حق گوي راست کيش
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ــبکه های  ــا ش ــی ب ــت غيراخلاق ــل از فعالي ــادی حاص ــرات اقتص      مخاط
ــد. بخــش اعظــم  ــه نظــر می آي ــی، اساســی تر از ســاير مخاطــرات ب اجتماع
ايــن مخاطــرات را می تــوان ذيــل مفهــوم »تغييــر ســطح انتظار« دســته بندی 
ــل  ــه دلي ــوم ب ــار عم ــطح انتظ ــتکاری هايی در س ــن دس ــوع چني ــرد. وق ک
ــد  ــاق می افت ــران اتف ــبکه ای کارب ــواد ش ــانه ای و س ــواد رس ــودن س ــن ب پايي
ــه هميــن دليــل اســت کــه بســياری از متفکــران حــوزۀ اثــرات انســانی  و ب
به کارگيــری تکنولــوژی، بــر ايــن باورانــد کــه کاربــرد نابهنــگام تکنولوژی هــا 
ــرب  ــد مخ ــی، می توان ــی و فرهنگ ــای آموزش ــدن زمينه ه ــاده ش ــدون آم ب
باشــد. تغييــر ســطح انتظــار از طريــق شــبکه های اجتماعــی به وضــوح در بازار 
ــل  ــاص قاب ــورد خ ــک م ــوان ي ــوان از آن به عن ــاد و می ت ــاق افت ــکن اتف مس
مطالعــۀ عميق تــر اســتفاده کــرد. از آنجــا کــه بــه دليــل اقتصــاد ســرمايه داری 
ــت،  ــطه گرانه اس ــران واس ــادی اي ــای اقتص ــم فعاليت ه ــش اعظ ــی، بخ دولت
لــذا عامــلان اقتصــادی واســطه گر بيــش از انــدازۀ تحمــل بــازار و نامتناســب 
بــا حجــم کالاهــای موجــود، در بــازار حضــور دارنــد. بنابرايــن هــر رکــودی 
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ــا عکس العمــل  ــه کالای اساســی مســکن، ب ــا از جمل ــۀ کالاه ــازار مبادل در ب
واســطه گران مواجــه می شــود. روش غيراخلاقــی ايــن افــراد در بــازار مســکن 
ــارۀ  ــار درب ــطح انتظ ــر س ــاص، تغيي ــورد خ ــک م ــوان ي ــال 1397 به عن س
ــی  ــبکه های اجتماع ــوچ« در ش ــای پ ــرار دادن »آگهی ه ــا ق ــه ب ــت خان قيم
ــر  ــا قيمت هــای کمــی بالات ــی را ب ــود. برخــی مشــاوران امــلاک، آگهی هاي ب
از قيمــت بــازار در شــبکه های اجتماعــی قــرار می دادنــد و پــس از يــک روز، 
ــه  ــد ک ــلاع می دادن ــران اط ــه دروغ کارب ــتند و ب ــه آن را برمی داش بلافاصل
فروختــه شــد. بديــن طريــق ســطح انتظــار از قيمــت کمــی بالاتــر از قيمــت 
بــازار واقعــی قــرار می گرفــت. مــردم حســاس تر شــده و بــه آگهی هــا 
عکس العمــل نشــان می دادنــد و امــا آگهی دهنــدگان، بلافاصلــه اطــلاع 
می دادنــد کــه فروختــه شــد و دوبــاره خانــه ای در همــان حــد امــا بــا قيمــت 
ــنده  ــق، نويس ــن طري ــد. بدي ــی می کردن ــاره آگه ــل دوب ــر از قب ــی بالات کم
معتقــد اســت واســطه گران بــا ابــزار نرم افزارهــای شــبکۀ اجتماعــی از جملــه 
بــازار،  شــيپور، تلگــرام و واتــس اپَ توانســتند در يــک ســال، قيمت مســکن را 
افزايــش دهنــد و ســطح انتظــار مــردم از قيمــت را بــالا ببرنــد. مفهــوم »تغيير 
ســطح انتظــار« بســيار فراخ تــر از مســائل اقتصــادی اســت و حتــی می توانــد 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــراد در ش ــد. اف ــری ياب ــز تس ــی ني ــط خانوادگ ــه رواب ب
ــه  ــد ک ــش می گذارن ــه نماي ــا1« يشــان را ب ــودِ زيب ــان، »خ ــول بورگم ــه ق ب
ــان جــوان امــروز،  ــه دارد. قاطبــۀ مــردان و زن ــا خــودِ واقعــی بســيار فاصل ب
از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد و فيلم هــا و عکس هايــی در 
ــه و وضــع  ــط خان ــدان، محي ــا همســر و فرزن ــط عاشــقانۀ خــود ب ــارۀ رواب ب
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زندگــی لوکــس، ســفرها و اتومبيــل گران قيمــت، ابزارهــای آشــپزی و تنــوع 
ــردازی، و  ــش و صورت پ ــوۀ آراي ــزل، نح ــود در من ــی موج ــولات غذاي محص
لباس هــای ژورنالــی و نحــوۀ پوشــيدن آنهــا و غيــره بــه نمايــش می گذارنــد 
ــی  ــادی از زيباي ــه بخــش زي ــا« اســت ک ــودِ زيب ــش »خ ــع نماي ــه در واق ک
ــط  ــا محي ــه1  ي ــتگی آن از زمين ــی و گسس ــای عکاس ــون تکنيک ه آن مره
اطــراف اســت. ايــن نمايــش، ســطح انتظــار عامــۀ مــردم را کــه در خانه هــای 
و  آپارتمانــی زندگــی می کننــد و معمولــی غــذا می خورنــد  کوچــک 
ــر  ــد، تغيي ــود دارن ــد خ ــر و فرزن ــا همس ــی ب ــی معمول ــند و روابط می پوش
ــود  ــی« و »خ ــود معمول ــن »خ ــارات بي ــی از انتظ ــکاف عميق ــد و ش می ده
زيبــا« ايجــاد می نمايــد. ميــل بــه همانندســازی افــراد بــا »خودهــای زيبــا«، 
بــه دليــل ماهيــت زيبايــی اســت. از نظــر افلاطــون و به عنــوان يــک بــاور در 
ميــان  يونانيــان باســتان، انســان ســه چيــز يــا حداقــل يکــی از ســه چيــز 
را در حيــات خــود بالذاتــه جســتجو می کنــد زيــرا ايــن ســه مايــۀ آرامــش 
روان انــد: حقيقــت، خيــر، زيبايــی. جســتجوی زيبايــی بــرای انســان طبيعــی 
و ذاتــی اســت و ايــن جســتجو در طــول تاريــخ منجــر بــه پيدايــش عرصــۀ 
فــراخ »هنــر» شــده اســت. چــون در فضــای مجــازی عمومــاً »خــودِ زيبــا و 
لذت جــو» نمايــش داده می شــود، افــراد بــه همانندســازی بــا خودهــای زيبــا 
تمايــل پيــدا می کننــد امــا مرحلــۀ اول، احســاس فاصلــه بيــن خــودِ معمولــی 
و خــودِ زيباســت. ايــن احســاس فاصلــه در وهلــۀ نخســت باعث  تغييــر انتظار 
می گــردد و بديــن ترتيــب، فــرد در ابتــدا از شــکل لبــاس پوشــيدن، شــيوۀ 
ســخن گفتن، ســبک ســکس، نحــوۀ غــذا خــوردن، و روال روابــط خانوادگی و
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غيــره ديگــر احســاس لــذت نمی کنــد چــون بــا »خــودِ زيبــا« فاصلــۀ زيــادی 
ــناختی  ــازی زيبايی ش ــمت يکسان س ــه س ــت ب ــز حرک ــۀ دوم ني دارد. مرحل
ــد.  ــدرن نمی شناس ــنتی و م ــه س ــی ک ــای زيباي ــوج جراحی ه ــت و م اس
ــه نمايــش  عــدم درک صحيــح از نحــوۀ کارکــرد شــبکه های اجتماعــی در ب
گذاشــتن ســوگيرانۀ »خــودِ زيبــا« و جــدا کــردن وضــع نمايــش داده شــده از 
زمينــه و نمايــش دادن آن بــه عنــوان تــک اپيــزود مســتقل و ايدئــال، باعــث 
ــه در آن،  ــازاری ک ــۀ ب ــه در جامع ــود. البت ــارات« می ش ــر انتظ ــروز »تغيي ب
ارزش هــای بــازاری روی همــۀ روابــط و مناســبات ديگــر ســرريز کــرده باشــد، 
ــرا  ــت زي ــار نيس ــی دور از انتظ ــبکه های اجتماع ــی از ش ــتفادۀ اين چنين اس
ــزی  ــه چي ــانی اســت ب ــه انس ــر آنچ ــود ه ــعی می ش ــازاری، س ــۀ ب در جامع
ــی( و  ــل صــف ايســتادن1  و زيباي ــل شــود )مث ــروش تبدي ــد و ف ــل خري قاب
ــد.  ــرمايه گذاری می کنن ــر س ــل يکديگ ــراد روی مي ــل، اف ــن دلي ــه همي ب
ســرمايه گذاری روی ميــل جنســی، يکــی از مهمتريــن اتفاقاتــی اســت 
ــرمايه داران  ــری از س ــای کثي ــد. گروه ه ــازاری روی می ده ــۀ ب ــه در جامع ک
روی ايــن ميــل انســانی ســرمايه گذاری و آن را کالايــی می کننــد و دو 
کالا را بديــن طريــق توليــد می نماينــد: نيــروی کار جنســی و تصاويــر 
ــت يابی را  ــوک، دوس ــد فيس ب ــی مانن ــبکه های اجتماع ــی ش ــی. برخ جنس
ــدی  ــی ج ــرات جنس ــد و مخاط ــع می کنن ــی را من ــا پورنوگراف ــن  ام ممک
بــه همــراه ندارنــد امــا برخــی نرم افزارهــای موبايلــی تحــت وب ماننــد رديــت  و 
تينــدر  2عمــلًا کارگــران جنســی اطــراف محــل زندگی کاربــران را آشــکار و به 
آنهــا معرفــی می کننــد. پولانــی )1391( در کتــاب دگرگونــی بــزرگ تاريــخ

1.ســندل در کتــاب »همــه چيــز را بــا پــول نمی تــوان خريــد« نحــوۀ تبديــل شــدن ارزش انســانی »صــف ايســتادن« در آمريــکا 
بــه چيــزی قابــل خريــد و فــروش را توضيــح می دهــد. بنگاه هايــی در آمريــکا پــا بــه عرصــۀ وجــود گذاشــته اند کــه کارکنــان آن 
بــرای خريــد انــواع بليــط، ويزيــت پزشــک، حضــور در جلســات مجلــس، انــواع تســهيلات و غيــره، صــف می ايســتند و ســپس 

ــه ســايرين می فروشــند. نوبتشــان را ب
2.Reddit.com, Tinder.com 
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ــل  ــتان تحلي ــور انگلس ــز روی کش ــا تمرک ــر را ب ــازار خودتنظيم گ ــور ب ظه
کــرده اســت و نقــاط تاريکــی از ايــن تحــول را آشــکار ســاخته اســت. پــس 
ــط  ــت توس ــوز دول ــا مج ــاع ب ــای مش ــتردۀ زمين ه ــی های گس از حصارکش
ــه چراگاه هــای  صاحبــان ســرمايه و تغييــر کاربــری زمين هــای کشــاورزی ب
گوســفند در پــی توافقــات تجــاری ميــان تاجــران انگلســتان و هلنــد بــرای 
ارســال نــخ و بعدهــا تبادل منســوجات و پوشــاک، بســياری از روســتائيانی که 
ضميمــه بــه زميــن کشــاورزی بودنــد و محــل زندگــی و کارشــان در زميــن 
کشــاورزی بــود، بی خانمــان شــدند و کار دائمــی و ســکونتگاه خود را از دســت 
دادنــد و بــه گدايــی و يــا کار موقــت و گاه و بيــگاه روی آوردنــد به طــوری کــه 
حکومــت تصميــم بــه سيســتم اعانه دهــی اســپيناملند1  گرفــت و بــه مــدت 
ــد.  ــم کن ــر را ک ــکاری و فق ــر بي ــا اث ــه داد ت ــه آن ادام ــال ب ــش از 70 س بي
ــازار آزاد بــه جــز تجمــع ســرمايه از طريــق حصارکشــی،  امــا شــکل گيری ب
ــی و تجــارت  ــن مجــاز شــمردن بازارياب ــروی کار و همچني ــازار آزاد ني ــه ب ب
ــا ســردمداری  ــذا در ســال 1984 ب ــاز داشــت ل ــز ني ــی ني ــاس جهان در مقي
فايده گرايانــی چــون جرمــی بنتــام، ايــن سيســتم لغــو شــد و لــذا کارگــران 
ــا فشــار گرســنگی  ــدن خــود نداشــتند، ب ــه ســرمايه ای جــز ب روســتايی ک
مجبــور بــه عرضــۀ نيــروی بدنــی خــود در بــازار کار آزاد می شــدند؛ چيــزی 
ــروی کار  ــردان، ني ــد. م ــق آن می ش ــع تحق ــپيناملند مان ــی اس ــه اعانه ده ک
ــرای کار  ــان کــه ب ــا بســياری از زن ــد ام خــود را در کارخانه هــا عرضــه گردن
ــروی  ــۀ ني ــمت عرض ــه س ــتند ب ــوان لازم را نداش ــه ت ــای اولي در کارخانه ه
ــه در ــد ک ــکار می کن ــی )1391( آش ــدند. پولان ــل ش ــود متماي ــی خ جنس

1.Speenhamland system 
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تمــام طــول دورۀ قــرن نوزدهــم و اوايــل قــرن بيســتم، ايمــان قــوی بــه بــازار 
خودتنظيم گــر کــه بــا حمايــت دولــت بــرای شــکل دهی و حمايــت از بــازار 
کار آزاد و همچنيــن فشــار بی وقفــه بــرای تســهيل تجــارت جهانــی همــراه 
ــراه  ــده هم ــای سرمايه زدايی ش ــت گروه ه ــت و مقاوم ــی جزمي ــه نوع ــود، ب ب
شــد و بــه فاشيســم و نازيســم و دو جنــگ جهانــی انجاميــد.1  حاصــل تصــادم 
ايــن دو نيــروی متخاصــم، حمايت هــای اجتماعــی از کارگــران و آتيــۀ آنهــا 
ــا تمــام  ــازار کار آزاد به عنــوان عنصــر حياتــی نيــروی ســرمايه، ب ــود امــا ب ب
قــوا حفــظ شــد و حتــی از بــازار کار جهانــی حمايــت گرديــد. از ســوی ديگــر 
بــا رويگردانــی مــردم از سياســت دينــی بــه دليــل ســابقۀ نامطلــوب حکومــت 
ــازار آزاد عرضــۀ نيــروی کار جنســی  کليســای تفتيش گــر و تماميت خــواه، ب
کــه تــوان بالايــی در بــالا بــردن تقاضــای مؤثــر در بــازار دارد، بــا ممنوعيــت 
حکومت هــای ليبــرال دموکــرات و سوســيال دموکــرات روبــرو نشــد و اتفاقــاً 
ــن  ــای اي ــت. از ويژگی ه ــرار گرف ــز ق ــات فرودســت ني ــات طبق ــزو مطالب ج
بــازار، جنبــۀ فراغتــی2  آن بــرای بازآفرينــی نيــروی کار جهــت آمادگــی بــه 
کار مجــدد، گســترش فردگرايــی در طبقــات کاری و کاهــش وابســتگی های 
خانوادگــی نيروهــای کار بــرای بهبــود گــذران زندگــی اســت. روســتايی قــرن 
هجدهمــی کــه وارد کار در صنايــع تــق و لقی شــده بــود که هــر از چندگاهی 
ــا از گرســنگی  ــد ت ــود 15 ســاعت کار کن ــور ب ــه می شــد و مجب ــار وقف دچ
نميــرد، بــدون عائلــه راحت تــر ســر می کــرد و از ســوی ديگــر، انــواع بيمه هــا 
از جملــه بيمــه درمــان و بيــکاری، حــق همســر و فرزنــد، کمــک بــه اســکان 
ــران ــود و کارگ ــه ب ــکل نگرفت ــوز ش ــا هن ــواع کمک هزينه ه ــهر، و ان در ش

1.بــرای مطالعــۀ چگونگــی حمايــت دولت هــای اروپايــی از ايــدۀ بــازار خودتنظيم گــر و منجــر شــدن آن بــه جنگ هــای جهانــی، 
بــه کتــاب »دگرگونــی بــزرگ« نوشــتۀ کارل پولانــی را مراجعــه کنيــد.

2.Recreational 
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ــی  ــی خانوادگ ــکان زندگ ــد. ام ــه می کردن ــی را تجرب ــاعات کاری طولان س
ــۀ  ــه خان ــرای بســياری از مــردان ميســر نبــود و برخــی از آن هــا، ماه هــا ب ب
خــود در روســتا بازنمی گشــتند. گــزارش پولانــی از فــرار بــی ســر و صــدای 
بســياری از افــراد بــه شــهرها بــرای گــم و گــور شــدن در شــهرهای آن دوره 
و تبديــل شــدن آنهــا بــه کارگــران نيمــه وقــت و اعانــه بگيــران اســپيناملند 
و گدايــان دوره پيــری، قابــل توجــه اســت. لــذا بازارهــای زيرزمينــی 
ــاب  ــد در ب ــات فروي ــی شــدن نظري ــس از جهان ــا پ ــران جنســی بعده کارگ
امــر جنســی، تبديــل بــه يــک بــازار قانونــی شــد و اگــر هــم اکنــون نيــز بــه 
قانــون کشــورهای اروپايــی مخصوصــاً کشــورهای آلمانی تبــار )مثــل آلمــان، 
ــد و متأخــران او  ــر فروي ــره کــه بيشــتر تحــت تأثي لهســتان و اتريــش و غي
بوده انــد( نــگاه کنيــد، مکان هــای اشــتغال کارگــران جنســی کامــلًا قانونــی 
ــز  ــه ج ــکا )ب ــه در کشــور آمري ــی ک ــت اســت در حال ــارت دول و تحــت نظ
ايالــت نــوادا( و کانــادا فعاليــت نظام منــد کارگــران جنســی حداقــل از نظــر 
قانونــی ممنــوع اســت. بــا ايــن حــال، در قــرن بيســت و يکــم بــازار کارگــران 
جنســی از هــدف اوليــه اش )بازآفرينــی نيــروی کار( تــا حــدود زيــادی جــدا 
شــده و بــه بخشــی از صنعــت توريســم تبديــل شــده اســت. قــدرت ايــن بازار 
در مدرنيتــۀ متأخــر، در تبليــغ و بازاريابــی کالاهــا و ايجــاد تقاضــای موثــر، و 
ســودآفرينی بــالای صنعــت ســرگرمی مجــازی از طريــق وبگاه هــای مختلــف 
از جملــه شــبکه های اجتماعــی بــرای طبقــات فرودســت اســت در حالی کــه 
ــد  ــاق می افت ــلبريتی ها اتف ــای مخصــوص س ــی در نايت کلاب ه ــت واقع فراغ
ــه ــازی از جمل ــای مج ــق فض ــت از طري ــات فرادس ــی طبق ــت واقع و فراغ
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شــبکه های اجتماعــی بــرای ايجــاد ســرگرمی و بازآفرينــی روانــی ـ جســمی 
ــی  ــبکه های اجتماع ــروزه ش ــود. ام ــه می ش ــت فروخت ــات فرودس ــه طبق ب
ــران، به خصــوص  ــادی را از طريــق اتــلاف وقــت کارب هزينه هــای فرصــت زي
ــل  ــا تحمي ــه آنه ــی، ب ــی جنس ــی بازارياب ــبکه های اجتماع ــان، در ش نوجوان
ــل،  ــرمايه گذاری روی مي ــق س ــد از طري ــب درآم ــن کس ــد و ضم می کنن
از تمرکــز آنهــا بــه اهــداف اقتصــادی و اجتماعــی خــود ممانعــت بــه عمــل 
ــرای  ــت ب ــات فرودس ــوص طبق ــازار مخص ــن ب ــه اي ــل از اينک ــد غاف می آورن
حداکثــری کــردن بازدهــی آنهــا طراحــی شــده و بــا آســودگی1  فرادســتان 
نســبتی نــدارد زيــرا يکــی از بهتريــن روش هــای بازآفرينــی روانــی ـ جســمی 
ــروزه  ــن کار ام ــد اســت و اي ــرای تولي ــروی کار ب ــردن مجــدد ني ــاده ک و آم
از طريــق فــروش فراغــت واقعــی طبقــات فرادســت در تعامــل بــا کارگــران 
جنســی بــه طبقــات فرودســت از طريــق فضــای مجــازی محقــق می شــود. 
ــی  ــبکه های اجتماع ــق ش ــتی از طري ــوم دوس ــر، مفه ــی ديگ ــئلۀ اخلاق مس
ــا آنهــا  ــا افــرادی کــه ب اســت. ســؤال اخلاقــی آن اســت کــه آيــا دوســتی ب
ــده  ــاد ش ــتی های ايج ــی دوس ــه خوب ــته ايم ب ــره نداش ــۀ چهره به چه رابط
ــتدلال  ــتی ها، دو اس ــن دوس ــان اي ــت؟ موافق ــره اس ــۀ چهره به چه ــا رابط ب
ــتار  ــت؛ 2. نوش ــر اس ــودن صادقانه ت ــل دور ب ــد: 1. به دلي ــرح می کنن را مط
ــد  ــتدلال می کنن ــن اس ــد. همچني ــن می کن ــری را ممک ــاط متأملانه ت ارتب
ــا  ــم ملاقات ه ــرای تنظي ــی ب ــبکه های اجتماع ــراد از ش ــياری از اف ــه بس ک
)مثــل کوهنــوردی دســته جمعی( اســتفاده می کننــد نــه آشــنايی لــذا باعــث 
تحکيــم روابــط دوســتی می گــردد. امــا مشــکل آنجاســت کــه دوســتی های

1.Leisure

30



آنلايــن، دوســتی های موجــود و جمع هــای خانوادگــی )دوســتی آفلايــن( را 
دچــار اخــلال می کنــد و ايــن زمانــی اســت کــه کســی در جمــع خانوادگــی 
ــران  ــا ديگ ــا ب ــودن م ــاً ب ــن اســت. ثاني ــتان آنلاي ــا دوس ــو ب مشــغول گفتگ
ــودنِ  ــک ب ــادی نيســت بلکــه ي ــودنِ انتق ــک ب در فضــای مجــازی اساســاً ي
ــرای  زيبايی شناســانه اســت و ايــن، نفــسِ دوســتی )بيــان عيــوب دوســت ب
برکنــار مانــدن وی از شــماتت اغيــار( را بــه مخاطــره می انــدازد و فضائــل آن 
را دچــار نقــص می کنــد. زندگــی خــوب از نظــر فلاســفه بــا مفهومــی بــه نــام 
عقــل احتياطــی1  نســبت دارد. عقــل احتياطــی می گويــد بــا مــواد و مصالحی 
بــرای ادامــۀ حيــات زندگــی کــن کــه بــرای زندگــی بنيادی انــد نــه آنهايــی 
کــه جانبی انــد. لــذا بــه مخاطــره انداختــن کانــون خانــواده و يــا دوســتی های 
ديگــر خــلاف عقــل احتياطــی اســت. همچنيــن، عقــل احتياطــی می گويد به 
دنبــال دانش هايــی بايــد رفــت کــه بــرای ادامــۀ حيــات و اســتقلال اخلاقــی 
انســان ضــروری اســت امــا شــبکه های اجتماعــی مــا را بــه ســمت امکان هــای 
بی شــمار می گشــايد، آزمــودن و مزمــزه کــردن هــر چيــز را ممکــن می کنــد 
ــدۀ  ــه منحرف کنن ــازد ک ــر می س ــض را امکان پذي ــق متناق ــه علاي ــه ب و توج
اســت.  زمــان  ضايع کننــدۀ  و  حــواس،  پرت کننــدۀ  هــدف،  از  انســان 
ــه خطــر افتــادن حــق نســخه برداری و فــروش  از ديگــر مســائل اخلاقــی، ب
بــرای ناشــران2  و حقــوق مالکيــت فکــری بــرای مؤلفــان اســت. در برخــی از 
ــن در  ــل تمام مت ــورت فاي ــران به ص ــای ناش ــی کتاب ه ــبکه های اجتماع ش
اختيــار کاربــران شــبکه های اجتماعــی قــرار می گيــرد و صاحبــان شــبکه ها 
گروه هــا ايــن  و  نمی دهنــد  نشــان  اقدامــات عکس العملــی  ايــن  بــه 

1.Prudential wisdom 
2.Copy right
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ــرای  ــا ب ــش تقاض ــث کاه ــع باع ــی بالطب ــن اقدام ــود. چني ــدود نمی ش مس
کتــب چاپــی می شــود و ممکــن اســت بســياری از ناشــران از چرخــه نشــر 
خــارج شــوند و چــاپ آثــار علمــی و فرهنگــی جديــد کنــد گــردد. در ايــن 
ــد آســيب  ــاپ می کنن ــن چ ــب وزي ــه کت ــروف ک ــران مع فضــا، بيشــتر ناش
ــای  ــه تقاض ــا ب ــخه بن ــد نس ــه چن ــرپايی ک ــران س ــورد و ناش ــد خ خواهن
ــت  ــد ياف ــق خواهن ــد رون ــر می کنن ــوا منتش ــی محت ــدون ارزياب ــتری ب مش
ــر آن،  ــلاوه ب ــدارد. ع ــوادار ن ــی ه ــبکه های اجتماع ــا در ش ــار آنه ــرا آث زي
ــن  ــی در مت ــرات جزئ ــا تغيي ــودجو، ب ــران س ــه ناش ــت ک ــده اس ــده ش دي
آثــار پرفــروش کــه فايــل تمــام متــن آن در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه، 
ــروش محــدود  ــد و از ف ــازار می کنن ــۀ ب ــد روان ــۀ جدي ــب ترجم آن را در قال
ــخه برداری و  ــق نس ــم ح ــت، ه ــن حال ــد. در اي ــع می برن ــی نف ــخۀ چاپ نس
فــروش ناشــر پايمــال شــده و هــم حقــوق مالکيــت معنــوی مترجــم زيــر پــا 
گذاشــته شــده اســت. برخــی نويســندگان، ارائــۀ فايــل تمــام متــن مقــالات 
در شــبکه های اجتماعــی را نيــز غيراخلاقــی می داننــد زيــرا تصــور می کننــد 
حــق نســخه برداری و انتشــار مقــالات بــرای صاحبــان پايگاه هــای اطلاعــات 
مقــالات نقــض شــده و نيــز حقــوق مالکيــت معنــوی مؤلفــان زيرپــا گذاشــته 
ــت  ــل نادرس ــد دلي ــه چن ــور ب ــن تص ــد اي ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ش
اســت: 1. صاحبــان پايگاه هــای اطلاعاتــی در ازای مالکيــت محتــوای فکــری 
ــارۀ  ــه درب ــد در حاليک ــت نمی کنن ــا پرداخ ــه آنه ــی ب ــالات پول ــان مق مؤلف
کتــاب اينگونــه نيســت؛ 2. دانــش رايگانــی کــه بــدون مطالبــۀ پــول توســط 
مؤلفــان مقــالات توليــد می شــود، در اقتصــاد اطلاعــات يــک کالای عمومــی 
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ــع  ــا تجمي ــاً ب ــی صرف ــای اطلاعات ــان پايگاه ه ــردد و صاحب ــوب می گ محس
ــی  ــن کالای عموم ــه اي ــات جســتجو ب ــردن امکان ــه ک و دســته بندی و اضاف
ــی  ــب، همگ ــلاف کت ــر خ ــالات ب ــد؛ 3. مق ــود می کنن ــب س ــگان، کس راي
تحــت وب هســتند و هــر گونــه اســتفادۀ بــدون اســتناد بــه آنهــا، بــه راحتــی 
قابــل ردگيــری اســت؛ 4. هــر چــه يــک مقالــه بيشــتر رؤيــت شــود، امــکان 
اســتناد بــه آن بالاتــر مــی رود و ايــن بــه معنــای سودرســانی دانش پژوهــان 
بــه مؤلفانــی اســت کــه از صاحبــان پايگاه هــای اطلاعاتــی نفعــی نبرده انــد. 
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     مســئلۀ اخلاقــی ديگــر در شــبکه های اجتماعــی کــه نيازمنــد تأمل اســت، 
مســألۀ ســاخت و تغييــر هويــت اســت. برداشــت ســنتی از هويــت، برداشــتی 
ــت  ــا برداش ــت و ب ــم( اس ــرا )روح و جس ــا دوگانه گ ــی( ي ــی )تک هويت اتم
چندگانه انــگار جديــد کــه ناشــی از گســترش شــبکه های اجتماعــی آنلايــن 
اســت، منطبــق نيســت. ممکــن اســت انســان ها از ديربــاز آرزومنــد داشــتن 
ــی  ــال، برخ ــرای مث ــند )ب ــوده باش ــان ب ــت موجودش ــر از هوي ــی غي هويت
ــب،  ــد، ادي ــتادکار، هنرمن ــا، اس ــول، زيب ــود را متم ــد خ ــت دارن ــراد دوس اف
ــروزه  ــد( و شــبکه های اجتماعــی ام ــه ای در کســب وکار نشــان دهن ــا حرف ي
ايــن نــوع هويت هــای آرزويــی را ممکــن کــرده اســت. نکتــۀ اول ايــن اســت 
کــه هويت هــای آرزويــی از کــدام قاعــدۀ اخــلاق هنجــاری يــا دينــی قابــل 
اســتخراج اســت. آيــا يکســان بــودن هويــت مجــازی و هويــت حقيقــی اگــر 
ــا  ــی دارد؟ آي ــم اخــلاق ضرورت ــد، از نظــر عل آســيبی را متوجــه کســی نکن
ــان  ــال هم ــز دنب ــت ني ــا در واقعي ــد ت ــراد را وادار می کن ــی، اف ــت آرزوي هوي
بــرود و آن را بســازد و در واقــع جنبــۀ اخلاقــی مثبتــی پيــدا کنــد يــا نــه، 

ــئلۀ هویت و مس اجتماعی  شبکه های 
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ــه  ــود و نســبت ب ــاء ش ــت ارض ــن هوي ــا اي ــط ب ــود در آن محي ــث می ش باع
دنبــال کــردن هويــت آرزويــی خويــش در محيــط واقعــی بی ميــل گــردد؟ 
به عــلاوه، هويت هايــی وجــود دارد  کــه از يــک بيمــاری جســمی يــا روانــی 
ــت  ــد و تثبي ــادی می دانن ــد و آن را ع ــاً از آن بی خبرن ــد و بعض ــج می برن رن
ــران  ــود و ديگ ــه خ ــی ب ــث آســيب جســمی و روان ــا باع ــوع هويت ه ــن ن اي
ــه  قطــع عضــو  ــل ب ــه تماي ــرادی ک ــد سادومازوخيســت ها، اف می شــود مانن
ــدار  ــد و طرف ــوردن دارن ــلال خ ــه اخت ــرادی ک ــا اف ــد1 ، ي ــود دارن ــدن خ ب
ــه  ــيب ب ــان، آس ــۀ مسيرش ــه ادام ــم ک ــتند و امثاله ــرط2  هس ــری مف لاغ
ــرای  ــی ب ــه جــای پيگيــری درمان ــا ب ــه همــراه دارد. ام خــود و ديگــران را ب
جلوگيــری از آســيب رســاندن بــه خــود و ديگــران، بــه دنبــال عادی ســازی 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــد و ش ــان می رون ــت باورهايش ــود و تقوي ــرای خ آن ب
ــدا  ــان پي ــاط جه ــا نق ــر را در اقص ــا همديگ ــد ت ــا می ده ــه آنه ــی ب فرصت
ــا  ــی آنه ــه هم نواي ــد ک ــود را تشــکيل دهن ــۀ خ ــای هم علاق ــد و گروه ه کنن
بــا هــم، باعــث تقويــت آن بيمــاری و عــدم پيگيــری درمانــی می گــردد کــه 
ــه ايــن پديــده، جزيــره ای شــدن هويــت3  گوينــد. افــراد در ايــن گروه هــا  ب
ــدی  ــای جدي ــارۀ ابزاره ــات در ب ــه اطلاع ــری، ب ــت فک ضمــن کســب حماي
ــد. ــدا می کنن ــت پي ــود دس ــی خ ــاک هويت ــير خطرن ــۀ مس ــت ادام جه

1.Body Itegrity Identity Disorder (BIID)
2.Pro-ANA
3.Insularity of identity 
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     مســئلۀ اخلاقــی ديگــر آن اســت کــه هويت يابــی افــراد از طريــق 
ــازندۀ  ــرکت های س ــی ش ــت و حت ــان اس ــيار آس ــی بس ــبکه های اجتماع ش
ــرای ارســال تبليغــات  ــران خــود را ب ايــن ابزارهــا، اطلاعــات ثبت نامــی کارب
بــه شــرکت های تجــاری ديگــر می فروشــند. لــذا امــکان حضــور آواتارگونــه 
و گمنــام بــرای افــراد از بيــن رفتــه و افــردا نمی تواننــد بــدون تــرس 
مطالبــه يــا اعتــراض مدنــی و صنفــی داشــته باشــند. کاربرانــی کــه مشــاغل 
دولتــی دارنــد بــا درک ايــن قضيــه، معمــولاً خودسانســوری می کننــد و بــه 
ريــاکاری عــادت می کننــد و بعضــاً بــه روش هــا مخفــی يــا ضداجتماعــی روی 
ــور  ــول کرکگ ــه ق ــام ب ــخن گويی گمن ــی و س ــد گمنام ــر چن ــد. ه می آورن
ــرن بيســت ويکمی، برخــلاف  ــای ق ــا شــکل دولت ه ــرار از تعهــد اســت ام ف
ــل  ــه دلي ــت ب ــت و مل ــۀ دول ــه در آن فاصل ــی، ک ــرن نوزدهم ــای ق دولت ه
ــه ســخن گويی  ــاد شــده ک ــدری زي ــه ق ــه ب ــن و چندلاي بوروکراســی چندي
متعهدانــه بــرای انجــام کنــش متعهدانــه و قبــول مســئوليت عمــلًا ناممکــن 
ــچ در  ــای پي ــتن از لايه ه ــن گذش ــئوليت متضم ــک مس ــول ي ــت و قب اس
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ــل  ــع تبدي ــی در واق ــذا گمنام ــت و تخصــص اســت، ل ــن صلاحي ــچ تعيي پي
ــک کنــش در حــوزۀ عمومــی شــده اســت و هدفــش فقــط رســاندن  ــه ي ب
صــدای ملــت بــه گــوش دولــت اســت زيــرا دسترســی مســتقيم مــردم بــه 
مســئولان در بوروکراســی چندلايــه عمــلًا امکان  پذيــر نيســت. مــورد ديگــر 
ــی  ــاس اطلاعات ــر اس ــن و ريســرچ گيت ب ــل لينکداي ــبکه هايی مث ــه، ش اينک
کــه از خويــش ارائــه کرده ايــد، شــما را بــه دوســتانتان معرفــی می کننــد و 
ــری خــود را وارد  ــن قضيــه، اطلاعــات صحيــح کارب ــا دانســتن اي ــران ب کارب
ــه هويــت واقعــی خــود  می کننــد و در نهايــت ايــن باعــث می شــود شــما ب
گــره بخوريــد و لــذا حضــور محرمانــه و ناشــناس در وب بــرای شــما از بيــن 
ــاکاری از  ــت ري ــئلۀ »تقوي ــد، دو مس ــر ش ــه ذک ــور ک ــذا همانط ــی رود و ل م
طريــق خودسانســوری« و »روی آوردن بــه روش های مخفــی، غيردموکراتيک 
يــا ضداجتماعــی« از عواقــب اخلاقــی آن بــه شــمار مــی رود. مســئلۀ اخلاقــی 
حادتــر بــرای هويــت آن اســت کــه هويــت گروه هــا و کانال هــای موجــود در 
ــد شــما  ــرض کني ــار می شــوند. ف ــرد ب ــت ف ــر هوي شــبکه های اجتماعــی، ب
در شــبکۀ تلگــرام خــود عضــو چنــد کانــال تلگرامــی هســتيد کــه مربــوط بــه 
يــک جنبــش اجتماعــی خــاص اســت. فــرض کنيــد عضويــت شــما در آن 
کانال هــا بــه دليــل گرايــش فکــری شــما نبــوده بلکــه بــرای دانســتن علايــق 
و خواســته ها و منطــق و اســتدلال آنهــا بــوده و کســب اطلاعــات دربــارۀ آنهــا 
ــرای گزينش شــدن در  ــما ب ــد ش ــرض کني ــال، ف ــان ح ــوده اســت. در هم ب
يــک ســازمان دولتــی کــه عمومــاً متمايــل بــه يــک جنــاح سياســی )مثــلًا 
اصول گــرا( هســتند، بــه مصاحبــه رفته ايــد و مصاحبه شــونده به طــور
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ــا  ــد ي ــی کــه شــما در تلگــرام عضــو آن هســتيد را می بين ــی، گروه هاي اتفاق
ــوط  ــی مرب ــروه تلگرام ــد گ ــلًا شــما را در چن ــش قب ــردی از هســتۀ گزين ف
ــرده اســت  ــده و پيام هــای شــما را رصــد ک ــا تشــکل دي ــک حــزب ي ــه ي ب
و ايــن را بــه مســئول گزينــش اطــلاع می دهــد. مســئول گزينــش احتمــال 
ــش  ــوده و گراي ــو ب ــا هم س ــد آن گروه ه ــا عقاي ــما ب ــه ش ــد ک ــوی می ده ق
ــما  ــدن ش ــه ش ــث نپذيرفت ــن باع ــد و اي ــف داري ــاح مخال ــه جن ــی ب سياس
ــما  ــه ش ــی ب ــای تلگرام ــت گروه ه ــا، هوي ــود. در اينج ــه می ش در مصاحب
ــن  ــوع ممک ــن موض ــت. همي ــده اس ــار ش ــلاح، ب ــده و در اصط ــل ش تحمي
اســت شــما را بــه ســمت آن گرايــش فکــری بکشــاند و حقانيــت اعتراضــات 
ــد. ــر ده ــما را تغيي ــری ش ــير فک ــد و مس ــت کن ــما ثاب ــرای ش ــا را ب آنه
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     در نهايــت، بــه نظــر می رســد افــراد در شــبکه های اجتماعــی به ســوژه های 
نئوليبــرال تبديــل می شــوند. قاعــدۀ اخلاقــی ای کــه رالــز )1388( در کتــاب 
»نظريــۀ عدالــت« خــود بــدان می رســد، عبــارت اســت از »عمــل بــر اســاس 
ــلاق  ــم«. در اخ ــت داري ــدان رضاي ــراد آزاد ب ــوان اف ــا به عن ــه م ــدی ک قواع
رالــزی، بيــن »خــود« و غايــات و اهدافــش فاصلــۀ بســيار دوری وجــود دارد. از 
نظــر رالــز، انســانيت انســان منــوط بــه غايــات و اهدافــش نيســت بلکــه منوط 
بــه حــق انتخــاب اوســت. لــذا اگــر بــا عقلانيــت خــود، قــراردادی را انتخــاب 
کنــد کــه خــلاف اهــداف و غاياتــش باشــد خودآيينــی1  و اســتقلال فــرد زيــر 
ســؤال نمــی رود. مثــلًا اگــر فــردی در ازای يــک اتومبيــل گران قيمــت حاضــر 
شــود رشــتۀ مــورد علاقــه اش مثــل رشــتۀ تئاتــر را حســب خواســتۀ پــدرش 
رهــا کنــد و رشــتۀ پزشــکی را انتخــاب کنــد، خودآيينــی و اســتقلال او از نظر 
ــز »خــود» ورای اهــداف و  ــرا از نظــر رال ــز )1388( آســيبی نمی بينــد زي رال
غايــات اســت و فقــط زمانــی خودآيينــی و اســتقلال فــرد آســيب می بينــد 
کــه حــق انتخــاب از او گرفتــه شــود. لــذا از نظــر رالــز )1388( انســان بايــد 
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ورای اهــداف و غاياتــش بايســتد و قواعــد و روال هايــی را بــر اســاس رضايــت 
ــر اســاس، همــان قواعــد عمــل کنــد  ــل تنظيــم کنــد و پــس از آن ب متقاب
ــزاری ســاخت حــال حاضــر خويــش را دنبــال  ــا اســتفاده از عقلانيــت اب و ب
ــودن  ــر ب ــت، انتخاب گ ــلاف کان ــر خ ــز )1388( ب ــر رال ــذا از نظ ــد. ل نماي
انســان مقــدم بــر گزينه هــای انتخــاب اســت و ايــن انتخاب گــری، ارادۀ آزاد 
او را تضميــن می کنــد )گزينه هــا هــر چــه باشــد در اولويــت نيســت، مهــم 
ايــن اســت کــه انســان حــق انتخــاب داشــته باشــد(. از نظــر رالــز )1388( 
ــی آن اســت  ــش اخلاق ــگاه کن ــرد، آن ــت انتخــاب ک ــا عقلاني ــر انســان ب اگ
ــر  ــود» غي ــون »خ ــد و چ ــل کن ــاب، عم ــد آن انتخ ــوب قواع ــه در چارچ ک
ــاً تعهــدی  ــدان رضايــت داده اخلاق از اهدافــش اســت، ورای تعهداتــی کــه ب
نــدارد )مثــل عشــق های پيــش از ازدواج، ادامــۀ همــکاری بــا دوســتان ورای 
تعهــدات مکتــوب و غيــره(. لــذا انســان مــورد نظــر رالــز، موجــودی تنهاســت 
کــه صرفــاً در چارچــوب قــراردادی کــه بــا رضايــت طرفيــن بــه دســت آمــده، 
ــا  ــازند ي ــوژه ای را برمی س ــن س ــی چني ــبکه های اجتماع ــد. ش ــل می کن عم
ــاس  ــر اس ــی ب ــبکه های اجتماع ــه ش ــه ورود ب ــد: اول اينک ــت می کنن تقوي
ــک روی  ــا کلي ــرش آن ب ــت و پذي ــک زدن رضاي ــت )تي ــی  اس ــک تراض ي
ــران از طريــق تبليغــات  ــا جــذب اوليــۀ کارب گزينــۀ ok(. ايــن نرم افزارهــا ب
يــا نهادهــای اجتماعــی، بــه ارزش شــبکه می افزاينــد و ســپس افــراد خــود 
بــه خــود مجبــور می شــوند بــرای ارتبــاط بــا همــکاران خــود، بــه عضويــت 
ــل  ــراد تحمي ــه اف ــويه ب ــک س ــی ي ــک تراض ــذا ي ــد. ل ــبکه ها درآين آن ش
می شــود. دوم اينکــه هويــت فــرد به طــور پيش فــرض چيــزی جــدا از
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هويــت گروه هايــی کــه در آن عضــو می شــود تلقــی شــده اســت در حاليکــه 
همانطــور کــه قبــلًا ذکــر شــد، هويــت گروه هــا بــه هويــت فــرد بــار می شــود. 
ســوم اينکــه آنجــا فضايــی اســت کــه فــرد گمــان می کنــد بــدون تزاحــم بــا 
ــع  ــد نف ــران می توان ــرای ديگ ــت ب ــاد مزاحم ــدون ايج ــران و ب ــق ديگ علاي
شــخصی خــود را دنبــال کنــد. در نهايــت، در شــبکه های اجتماعــی اينکــه 
فــرد چــه انتخابــی می کنــد مهــم نيســت بلکــه مهــم ايــن اســت کــه او حــق 
ــای  ــر گزينه ه ــری او ب ــه انتخاب گ ــرال ک ــوژۀ نئوليب ــد. س ــاب کن دارد انتخ
ــده اند،  ــت او ش ــرای هوي ــت ب ــا، بی اهمي ــه و گزينه ه ــدم يافت ــش تق انتخاب
بــدون اينکــه اســتقلالش بــه خطــر بيفتــد می توانــد هــر انتخابــی بکنــد. ايــن 
همــان کليــدی اســت کــه اختيــار را بــه دســت افــراد بالادســت از نظــر قدرت 
ــاً او  ــروت بيشــتری داشــت، قاعدت ــدرت و ث ــروت می دهــد. هــر کــس ق و ث
گزينه هــای انتخــاب را ارائــه می کنــد و ايــن اخلاقــاً صحيــح اســت، و کســی 
ــد در  ــا نمی توان ــد ام ــا نکن ــد ي ــد انتخــاب کن ــه فرودســت اســت می توان ک
گزينه هــای انتخــاب تشــکيک کنــد بلکــه فقــط بــا انتخــاب نکــردن می توانــد 
ــد تشــکيک کنــد آن اســت کــه  ــرارداد نشــود. دليــل اينکــه نمی توان وارد ق
ــک کشــور(  ــون اساســی ي ــی )قان ــک نظــم اجتماع ــه ي ــرای ورود ب ــلًا ب قب
رضايــت داده اســت و همــان قانــون نيــز بــه صاحبــان قــدرت و ثــروت اجــازه 
ــای  ــی و گزينه ه ــی طراح ــزاب، و گروه هاي ــا، اح ــا، جريان ه ــا ابزاره داده ت
انتخــاب را بــرای ديگــران تعييــن کننــد. لــذا کســانی کــه بــه نئوليبراليســم 
ــد  ــده اند و باي ــل ش ــدان قف ــزی ب ــلاق رال ــاس اخ ــر اس ــد، ب ــت داده ان رضاي
در چارچــوب قواعــد همــان نظــام عمــل کننــد مگــر اينکــه همــه، رضايــت
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خــود را پــس بگيرنــد. امــا در اخــلاق کانتــی، نيــاز بــه پــس گرفتــن رضايــت 
ــی زندگــی  ــک نظــم قانون ــوان در چارچــوب ي ــاً می ت ــه نيســت و اخلاق اولي
ــز چــون و چــرا  ــه گزينه هــای انتخــاب ني کــرد و در عيــن حــال، نســبت ب
نمــود. در نظــم اخلاقــی رالــزی، فقــط ســرمايه دار اســت کــه قانونــاً می توانــد 
ــی  ــه تراض ــران را وادار ب ــن و ديگ ــا را تعيي ــب، گزينه ه ــش را تعقي منويات
نمايــد و افــراد در صــورت نارضايتــی، فقــط حــق دارنــد انتخــاب نکننــد. اگــر 
ــاً  ــاً و قانون ــت، اخلاق ــی را پذيرف ــبکۀ اجتماع ــزار ش ــک نرم اف ــب ي ــرد نص ف
ــدارد و  ــبکه را ن ــای آن ش ــد و چارچوب ه ــارۀ قواع ــرا درب ــون و چ ــق چ ح
فقــط حــق دارد کــه از آن شــبکه خــارج شــود و ايــن، يعنــی تبديــل شــدن 
فــرد بــه ســوژۀ نئوليبــرال و هضــم شــدن هويــت فــرد در هويــت شــرکت ها.
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ــبکه های  ــی در ش ــت اخلاق ــد زيس ــا می گوي ــه م ــوق ب ــث ف ــۀ مباح     هم
ــد  ــاً توجــه ندارن ــراد عموم ــک ســو، اف ــی بســيار دشــوار اســت. از ي اجتماع
کــه در شــبکه های اجتماعــی، ناخــودآگاه بــه صداهــای ناهمســان بــا افــکار 
خــود اعتنــا ندارنــد و گــوش خــود را بــه هــر آنچــه بــر خــلاف عقيده شــان 
ــد  ــر را تأيي ــد يکديگ ــه عقاي ــدودی ک ــای مح ــته اند و در گروه ه ــت، بس اس
ــه  ــال آنک ــده اند  و ح ــره ای ش ــد، جزي ــرد می کنن ــان را ط ــد مخالف و عقاي
چنيــن عملــی، کــه در بيشــتر اوقــات ناخواســته و ناشــی از جبــر شــبکه های 
اجتماعــی اســت، مــا را در برابــر باورهايمــان مســئول می کنــد. انســان ها در 
ــن بخــش از  ــن، بزرگ تري ــد و اي ــی دارن ــر باورهايشــان مســئوليت اخلاق براب
»مســئوليت در برابــر خويــش« اســت. همچنيــن، افــراد ممکــن  اســت بــدون 
تأمــل اخلاقــی در جوانــب يــک پيــام، آن را تأييــد يــا آن را بــرای ديگــران 
ارســال نماينــد و بســيار اتفــاق افتــاده اســت کــه پــس از ارســال يــک پيــام 
بــه گروه هــای مختلــف، بــه جعلــی بــودن آن پيــام پی بــرده  می شــود و ايــن 
ــد. از ســوی  ــون می کن ــران مســئول و مدي ــای ديگ ــه باوره ــا را نســبت ب م
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ــا  ــب و کار و ي ــرای کس ــی ب ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ک ــر، جذابيت هاي ديگ
دسترســی رايــگان بــه اطلاعــات دارنــد، افــراد را نســبت بــه بازاريابــی مبهــم 
ــروش  ــل ف ــای قاب ــه کالاه ــای انســانی ب ــل ارزش ه ــا تبدي ــده و ي و گول زنن
ــران را  ــون ناش ــی چ ــان حق ــوق صاحب ــه حق ــه ب ــد و توج ــا می کن بی اعتن
ــه هويــت خويــش، هويــت و زيســت  کمرنــگ می نمايــد و فــرد را نســبت ب
ــازد. در  ــاوت می س ــبکه ها بی تف ــن ش ــدرت در اي ــبات ق ــا، و مناس ديگری ه
همــۀ ايــن مــوارد، »اثــر فاصلــه«، مفهومــی فلسفی-روانشــناختی اســت بــرای 
توضيــح چنيــن اتفاقاتــی در شــبکه های اجتماعــی. فــرد حيــن فعاليــت در 
شــبکه های اجتماعــی، نتايــج عمــل خــود )مثــلًا دانلــود غيرقانونــی کتــاب 
ــرد در  ــی نمی گي ــورد منف ــران بازخ ــد و از ديگ ــس نمی کن ــی( را لم فارس
ــل  ــا عکس العم ــران، ب ــا ديگ ــره ب ــی روزم ــل در زندگ ــن عم ــه همي حالی ک
منفــی آنهــا مواجــه می شــود )مثــل ســرقت کتــاب از کتاب فروشــی(. 
ــه ايجــاد می کننــد  شــبکه های اجتماعــی بيــن فــرد و نتايــج عمــل او فاصل
و هــر چــه ايــن فاصلــه بيشــتر شــود و فــرد از آثــار اعمالــش دورتــر گــردد 
ــی  ــکان انجــام عمــل غيراخلاق ــد، ام ــت کن ــی درياف ــر بازخــورد منف و کمت
ــرای  ــه ب ــش فعالان ــی کن ــبکه های اجتماع ــن، ش ــود. همچني ــتر می ش بيش
تغييــر را کمرنــگ می کننــد و انســان ها را بــه افــرادی منفعــل کــه در بيشــتر 
اوقــات ســخنانی را بــدون تعهــد بــه عمــل می پراکننــد تبديــل می نماينــد. 
ــه  ــل اينک ــب اســت. دلي ــن مطل ــای اي ــات گوي ــاهراه اطلاع نهيليســم در ش
ــا  ــه در آنج ــت ک ــت، آن اس ــتی اس ــی نهيليس ــبکه های اجتماع ــای ش فض
ــت و  ــن اس ــخن گفت ــرف س ــرای ص ــن ب ــخن گفت ــات، س ــتر اوق در بيش
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ــل  ــال تبدي ــه دنب ــتر ب ــبکه ها بيش ــن ش ــراد در اي ــل نيســت و اف ــرای عم ب
ــادی،  ــه اقتص ــی ب ــی، فرهنگ ــه فرهنگ ــادی ب ــرمايه های )اقتص ــردش س و گ
فرهنگــی بــه نماديــن و نماديــن بــه اقتصــادی و اقتصــادی بــه نماديــن( خــود 
ــا  ــا اينکــه بخواهنــد تغييــری مثبــت در محيــط را رقــم بزننــد ي هســتند ت
ــرای مثــال، فــرد معروفــی کــه  ــه گــوش مســئولان برســانند. ب صدايــی را ب
در گــروه خــود يــا در بيــن دنبال کننده هــای خــود، کالا يــا خدمــت خاصــی 
ــه اقتصــادی اســت  ــن ب ــل ســرمايه نمادي ــد در حــال تبدي ــغ می کن را تبلي
ــی  ــق سايه نويســی در شــبکه های اجتماع ــه از طري ــه ک ــردی فرهيخت ــا ف ي
ــت  ــادی اس ــه اقتص ــی ب ــرمايه فرهنگ ــل س ــال تبدي ــد در ح ــزاق می کن ارت
ــول  ــود، پ ــر می ش ــام او منتش ــه ن ــه ب ــی ک ــه در ازای آن مطالب ــردی ک و ف
پرداخــت می کنــد در حــال تبديــل ســرمايۀ اقتصــادی بــه فرهنگــی اســت. 1

»اثــر فاصلــه« افــراد را نســبت بــه نتايــج چنيــن فعاليت هايــی کِــرخ 
ــر  ــلاوه ب ــد. ع ــهيل می نماي ــوال را تس ــن من ــير بدي ــۀ مس ــد و ادام می کن
ــری  ــا رضايت گي ــه ب ــی ک ــبکه های اجتماع ــت ش ــاختار ورود و عضوي آن، س
ــن  ــا دادن اي ــود ب ــور می ش ــرد مجب ــی آن ف ــد و ط ــاق می افت ــه اتف اولي
ــا را روی ــب کوکی ه ــلًا نص ــد )مث ــول کن ــل آن را قب ــررات ذي ــت، مق رضاي

ــاس  ــر اس ــراد را ب ــرۀ اف ــای روزم ــواع فعاليت ه ــپس ان ــی و س ــرمايه را معرف ــوع س ــدا دو ن ــز« ابت ــاب »تماي ــو در کت   بوردي
ميــزان ســرمايۀ فرهنگــی )مثــل مــدرک تحصيلــی(و اقتصــادی )ثروتــی کــه توليــد کالا يــا خدمــات از آن شــروع و بــدان ختــم 
ــی  ــرمايۀ اقتصــادی پايين ــالا و س ــی ب ــرمايۀ فرهنگ ــه س ــرادی ک ــه اف ــد ک ــر می کن ــلًا ذک ــد. مث ــود( تقســيم بندی می کن می ش
ــد،  ــی می کنن ــه ورزش هاي ــد، چ ــه می خورن ــند، چ ــه می نوش ــد چ ــن دارن ــی پايي ــرمايۀ فرهنگ ــالا و س ــرمايۀ اقتصــادی ب ــا س ي
ــه حاصــل  ــن ک ــام ســرمايۀ نمادي ــه ن ــد ب ــی می کن ــری را معرف ــه، او ســرمايۀ ديگ ــره. در ادام ــد و غي چــه ســرگرمی هايی دارن
ــه  ــه ب ــه شايســتگی ک ــارت اســت از اشــتهار ب ــن عب ــی از ســرمايۀ فرهنگــی و ســرمايۀ اقتصــادی اســت. ســرمايۀ نمادي ترکيب
ــن  ــای نمادي ــا موجوديت ه ــياء ي ــن اش ــن اســت اي ــود و ممک ــن کســب می ش ــای نمادي ــا موجوديت ه ــياء ي ــی اش ــطۀ برخ واس
مســتقيماً توســط عامــۀ مــردم لمــس نشــود امــا بــرای آنهــا نمــاد شايســتگی اســت. بــرای مثــال، تعــداد مقــالات، تعــداد کتــب، 
ــام در  ــتجوی ن ــه ازای جس ــا ب ــداد بازيابی ه ــر، تع ــخن گويی فاخ ــان س ــک زب ــه ي ــی ب ــق گفتمان ــا، تعل ــداد دنبال کننده ه تع
موتــور جســتجو، تعــداد مصاحبه هــا، تصاويــر روی جلــد مجــلات، عکس هــای خبــری، و غيــره. ممکــن اســت فــرد دارای ايــن 
موجوديت هــای نماديــن، خــود بــه يــک موجوديــت نماديــن تبديــل شــود کــه بــرای فــرد يــا گــروه ديگــر يــا منطقــۀ جغرافيايــی 
خــاص توليــد ســرمايۀ نماديــن کنــد. مثــلًا عکــس ســلفی  بــا يــک نويســندۀ يــا بازيگــر مشــهور يــا حضــور يــک بازيگــر مشــهور 
در کمپيــن انتخاباتــی يــک نامــزد انتخاباتــی.  نکتــۀ قابــل تأمــل ايــن اســت کــه ســرمايۀ نماديــن بــا موجوديت هــای نماديــن کــه 
نشــانۀ شايســتگی هســتند کســب می شــود نــه بــا خــودِ تخصــص، شايســتگی، يــا توانمنــدی خــاص. از نظــر بورديــو، افــراد در 
زندگــی روزمــره مــدام در حــال تبديــل ايــن ســه نــوع ســرمايه بــه يکديگرنــد امــا محــل پرخطــر آنجاســت کــه ســرمايۀ نمادينبــه 
ســرمايه های ديگــر تبديــل می شــود. چــون ســرمايۀ نماديــن وســيلۀ اعِمــال قــدرت نامرئــی اســت، بــه راحتــی می تــوان از آن 

اســتفادۀ ســوگيرانۀ غيراخلاقــی کــرد.
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ــل  ــات را تحم ــت تبليغ ــد، درياف ــن ده ــش ت ــه پاي ــرد، ب ــی اش بپذي گوش
ــه  ــج ب ــراد را به تدري ــره(، اف ــد، مکان هــای حضــورش آشــکار شــود، و غي کن
ســوژه های نئوليبــرال تبديــل و مجبــور می کننــد در چارچــوب قواعــد 
اقتصــاد بــازاری کــه بــه اجبــار بــدان تــن داده انــد، بازيگــری کننــد و وجــدان 
اخلاقی شــان نيــز آســوده باشــد کــه استقلال شــان بــه خطــر نيفتــاده اســت.
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ــين  ــری و حس ــعود کوث ــۀ مس ــايبر. ترجم ــای س ــر فرهنگ ه ــدی ب ــد )1389(. درآم ــل، ديوي ]1[ ب

ــان. ــران: جامعه شناس ــنی. ته حس

ــيان.  ــۀ حســن چاوش ــی. ترجم ــای ذوق ــی قضاوت ه ــد اجتماع ــز؛ نق ــر )1395(. تماي ــو، پي ]2[ بوردي

چــاپ چهــارم. تهــران: ثالــث. 

]3[ پولانــی، کارل )1391(. دگرگونــی بــزرگ: خاســتگاه های سياســی و اقتصــادی روزگار مــا. ترجمــۀ 

محمــد مالجــو. تهــران: پرديــس دانــش. 

]4[ دريفوس، هيوبرت )1383(. دربارۀ اينترنت. ترجمۀ علی فارسی نژاد. تهران: ساقی.

]5[ رالــز، جــان )1388(. نظريــۀ عدالــت. ترجمــۀ ســيد کمــال ســروريان و مرتضــی بحرانی. چــاپ دوم. 

تهــران: پژوهشــگاه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی. 

ــرای انجــام دادن چيســت. ترجمــۀ محمدرضــا  ــت؛ کار درســت ب ــکل )1394(. عدال ]6[ ســندل، ماي

ــور. تهــران: آشــيان. فرهادپ

ــا پــول نمی تــوان خريــد. ترجمــۀ حســن افشــار. چــاپ ســوم.  ]7[ ســندل، مايــکل )1393(. آنچــه ب

تهــران: مرکــز. 

]8[ ســندل، مايــکل )1394(. ليبراليســم و محدوديت هــای عدالت. ترجمۀ حســن افشــار. تهــران: مرکز.

ــاپ اول.  ــقاقی. چ ــدی ش ــۀ مه ــات. ترجم ــادی اطلاع ــۀ انتق ــتيان )1395(. نظري ــس، کريس ]9[ فوک

ــار.  تهــران: شناســه؛ چاپ

]10[ کاســتلز، مانوئــل )1393(. شــبکه های خشــم و اميــد؛ جنبش هــای اجتماعــی در عصــر اينترنــت. 

چــاپ اول. ترجمــۀ مجتبــی قلی پــور. تهــران: مرکــز.

ــی. ترجمــۀ مهــدی داودی. چــاپ ســوم.  ــۀ اطلاعات ــک )1389(. نظريه هــای جامع ]11[ وبســتر، فران

تهــران: انتشــارات وزارت خارجــه.

]12[ وبلــن، تورســتين )1386(. نظريــۀ طبقــۀ تن آســا. ترجمــۀ فرهنــگ ارشــاد. چــاپ دوم. تهــران: نی. 

]13[ هايم، مايکل )1390(. متافيزيک واقعيت مجازی. ترجمۀ سروناز تربتی. تهران: رخداد نو. 

]14[ يونگر، ارنست )1386(. عبور از خط. ترجمۀ ماريا ناصر. چاپ اول. تهران: ساقی.
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